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  مقدمه
ترين عنـصر تـشكيل    عنوان اصليه  مسكوني ب واحد

 در حقيقـت كالبـد      ي و  و شـهر   ي روسـتا  يسكونتگاهها
از سـوي ديگـر   ؛ دهـد  تشكيل مي يا روستا را   اصلي شهر 

حد سكونتگاه براي رفع  ثير مسكن در زندگي صرفاً در     أت
 مسكن در واقع محل امنـي بـراي       . شود نياز خلاصه نمي  

 عنوان اولين ه براي حضور خانواده بچارچوبي  و انسانها
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ي  روسـتاي  اههايگمواجه بـا سـكونت     .استنهاد جامعه   
عمدتاً با هدف رفع محروميـت و دسترسـي بهتـر بـه             

پـذيري    خدمات و امكانات رفاهي و كم كردن آسـيب        
يابد ولي   سكونتگاهها در برابر بلاياي طبيعي سامان مي      

نبايد اين مـسئله را نيـز فرامـوش كـرد كـه هويـت و                
 غيـر   ، ارزشـي  پاسداري از فرهنگ و سنت روسـتاييان      

  ره ـان بهـذشتگـر از تجربيات گـاگ. است ل انكارـابـق
  

  :چكيده
 جايگاه آن را در سـاختار       ميان عوامل شكل دهنده مسكن جزئي را برگزيند و به تحقيق بپردازد بايد اولاً              محققي كه بخواهد در   

 سـطح    ثانيـاً  . تبيين نمايد و ارتباط آن را با ديگر عوامـل بـه خـوبي بـشناسد                شوداحداث مي  كه مسكن در آن       را محيطي كلي عوامل 
 .مند است تا گزينش او مبتني بر شناخت صورت گرفته باشـد بارتي ابتدا به يك بينش كلي نياز ، به ع  ژرفانگري خود را مشخص سازد    

ايي مشخص و مورد تحليـل      گيري مساكن روست  در مقاله حاضر سعي شده به اين بينش كلي پرداخته شود و عوامل تعيين كننده شكل               
 و خانه روستايي و مفهوم جبر و فعل جبـري پرداختـه و بـه رويكردهـاي مختلـف جبـر محيطـي و جبـر                    به مفاهيم خانه   .قرار گيرد 

شود و در خاتمه به ميزان و درجه اثرگـذاري هـر            فرهنگي و همچنين ارتباط متقابل عوامل اثر گذار در معماري روستايي پرداخته مي            
گـروه كلـي از   دهنده كالبد معماري روستايي كه تحت تـاثير دو     از خصوصيات شكل    ) اقتصادي اجتماعي و  محيطي، فرهنگي، ( عامل

  . پرداخته شده است،گيرد طبيعي و عامل انسان شكل ميعوامل مرتبط با محيط و

  .، بينش اجتماعي، فعل جبري، جبر محيطي، فرهنگ مسكن، مسكن روستايي، جبر:واژگان كليدي

 
 
 
 
 
  

 گيري مسكن روستاييارزيابي رويكردهاي مختلف پيرامون شكل

  * مرتضي خسرونيا

  .سازيبهشتي دانشكده معماري و شهري دانشگاه شهيد دانشجوي دوره دكترا* 

  11/05/1388                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  04/07/1388                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله
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دچار مشكلات زيادي خـواهيم شـد، اگـر          نجوييم الزاماً 
انديشه شده معماري كنيم مطمئناً تأثيرات مثبتي خـواهيم    

ر اين صورت پاي در جاي پـاي گذشـتگان قـرار            ديد، د 
داده و به سوي افقي جديد گـام خـواهيم برداشـت و از              

هـاي    آزمون خطاها كاسته شده و از به هدر رفتن سرمايه         
لذا نبايستي سنّت خاص كـشور       .شود  ملي جلوگيري مي  

هـاي معمـاري      يا منطقه را نـاچيز انگاشـت و از انديـشه          
ري بومي يك منطقه پـس      اگر معما . پيشين قصور ورزيد  

انتظام كالبـدي و   گذر دورانهاي متمادي به حدكمال و   از
 اين تناسب كـارا و هوشـمندانه كـه          اگركارايي رسيده و    

هـاي  ي بـا ويژگـي  ياختصاص به همـان منطقـه جغرافيـا       
العـه و توجـه كنـار        بـدون مط    دارد فـرد خـود   همنحصر ب 

ن بنـابراي . ي فاحشي انجام گرفته است    گذاشته شود خطا  
در حوزه معماري روستايي هرگاه سخن از حفظ ارزشها         

 در ته بـه ميـان آمـده از مـصاديق موجـود        و ميراث گذش  
ــه وي  ــومي ك ــاري ب ــا معم ــاق ب ــي، انطب ــاي فرهنگ ژگيه

 جغرافيـايي در آن نمايـان اسـت،         اجتماعي، اقتـصادي و   
  . تاثيرگرفته است

  
چـارچوبي   و   هاانسانمسكن در واقع محل امني براي       

  عنوان اولين نهاد جامعه استه ر خانواده ببراي حضو
 
ي مــسكن روســتايي دو عامــل گيــر در شــكل •

ــاي ــازي  جغرافي ــساني نقــش اساســي را ب    طبيعــي و ان
عامـل جغرافيـايي    ) 16،ص1387،  احمـديان ( .كننـد مي

محيطي يعني رابطه انسان با طبيعت كه خود به دو عامل   
ــي ــود و طبيع ــي ش ــسيم م ــا   تق ــل محيطــي ب ــه عام  ك
ت آب و هـوايي منطقـه در ارتبـاط هـست و             خصوصيا

ــسكن در    ــتقرار م ــه خــصوصيات اس ــي  ب ــل طبيع   عام
 لي ـاي و ساحوهپايهـاي، كوهستاني، كبندي جلگهدسته

 
اگر معماري بومي يك منطقه پس از گذر دورانهاي  
متمادي به حدكمال و انتظـام كالبـدي و كـارايي           
رسيده و اگر اين تناسب كـارا و هوشـمندانه كـه            

هاي ختصاص به همان منطقه جغرافيايي با ويژگي      ا
فرد خود دارد بدون مطالعه و توجه كنار        منحصر به 

  گذاشته شود خطاي فاحشي انجام گرفته است
 

انساني به روابط انسان بـا انـسان        رد، و عامل    دااشاره  
  و فرهنگـي، اجتمـاعي    در محيط در قالب ويژگيهـاي     

 ،1381گ،جـان لن ـ  ( .كننـد اقتصادي ايفاي نقـش مـي     
طي قرون متمادي و متأثر از شرايط و عوامل         ) 22ص

گيـري مـسكن    بـر شـكل    مفـاهيمي مذكور، اصـول و     
هاي متفـاوت  روستايي حاكم شده و در معماري گونه     

اند، حـاكم شـده     در مناطقي كه شرايط يكساني داشته     
عمـدتاً خودشـان در شـكل گيـري         يانروسـتاي . است
 ـهاي خويش نقش و نظـر داشـته       خانه د و معمـاري    ان
 ـ       ها به گونه  خانه  از  نااي است كه نيازها و توقعـات آن

بنـابراين شـناخت    . سـازد شان را بـرآورده مـي     زندگي
يان به نوع مسكن مورد     يعوامل تأثيرگذار و نياز روستا    

نياز و همچنين شناخت مفـاهيم و اصـول حـاكم بـر             
تـرين اهـداف    شكل گيري مـسكن روسـتايي از مهـم        

 .خواهد بود

 مسكن روستايي چيست؟ نوع در دليل ت •

آيا دليل اين تنوع تاثير جبري محيط و اقلـيم           •
 يا فرهنگ واقتصاد؟ است؟

آيا نظريه جبرگرايان صحيح است و عـواملي         •
 كه در معماري روستا نقش قطعي و تعيين         وجود دارد 

 كننده دارند؟
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ــايي،     • ــل جغرافي ــذاري عوام ــه تاثيرگ ــا دامن آي
گيـري مـسكن    شـكل  اجتماعي بر     و فرهنگي، اقتصادي 

  روستايي در يك سطح است؟
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  طرح مسئله
به راستي اين همـه تنـوع در مـسكن و سـيماي             
روستاهاي ايران براي چيست؟ چه دلايلي باعث شـده        

ها به صـورت پلكـاني بـر        در منــاطق كوهستاني خانه   
هـاي  ي ديگر خانـه   در جاي . دامن شيب كوه قرار گيرند    

خطـوط ارتبـاطي     ها كنده شـده و    ي در دل كوه   ستايرو
سـازد  اي آنها را به يكديگر مربوط مي      دشوار و پيچيده  

) 1تـصوير (مانند روستاي كندوان در آذربايجان شرقي       
در نواحي مركزي ايران و     ) 2تصوير( و ابيانه در كاشان   

در ميان دشتها، قلعه دفـاعي و مـستحكمي بـا بـرج و              
 در ،بـه هـم تنيـده     درونگـرا و هاي بـسيار بارو و خانه  

اي از  نواحي سـاحلي دريـاي خـزر، روسـتا مجموعـه          
 انـد هاي منفرد در ميـان كـشتزارها پراكنـده شـده          خانه

  .  شودوفور مشاهده ميروستاها بهنمونه اين). 3تصوير(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناحيـه اي  ي نيز در هـر      سقف بام مساكن روستاي   
  ي بامهـاي   ايدر ج ـ . اي ديگـر متفـاوت اسـت      با ناحيـه  

، )طـاق آهنـگ   (اي  ها يا گنبدي است و يا گهواره      خانه
 گل و پوشيده از انـدود كاهگـل،         يساخته شده از مشت   

در . هـاي كـوير   چون نواحي مركزي و دشتي و حاشيه        روستاي ابيانه در كاشان:2تصوير

 روستاي كندوان آذربايجان شرقي: 1تصوير

 ر گيلان سقف شيبدار و كولش پوش ديخانه روستاي: 3تصوير
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ها شيبدار، تخته پـوش، سـفال پـوش،         ي ديگر سقف  جاي
  ايــن نــوع . گــالي پــوش، كــولش پــوش و غيــره اســت

نقاط جنگلي و پربـاران مثـل نـواحي         ها را اكثراً در     خانه
  .بينيمجنگلهاي شمال و غرب ايران مي

هاي سـاختمانهاي روسـتاهاي     ها و جداكننده  ديواره
ي در جـاي  نواحي گوناگون از تنوع خاصي برخوردارنـد،        
ي در جـاي  ديوارها خشتي و قطور با مـلات گـل اسـت،            

ديوارها سنگي هستند با ملات يا بدون مـلات وخـشكه           
اي از تيرهـاي نـازك      ي ديوارهـا را شـبكه     جـاي در  چين،  

ي در جاي شود،  دهند و بين آنها با  گل  پر مي         تشكيل مي 
ديگر ديوارهـا از تيرهـاي قطـور روي هـم سـوار شـده               

  .گردندتشكيل مي
ي نـواحي   هاي روسـتاي  در طرح و شكل كمي خانه     

ي در جـاي  . خـورد مختلف نيز تنوع زيادي به چـشم مـي        
هـا بـدون ديوارهـاي      خانـه  وساختار بـاز حـاكم اسـت        

ي  و در جـاي كننده در فضاي باز مـستقر هـستند    محصور
هـا  خانهديگر ساختار بسته به كل روستا سايه انداخته و          

در درون چهار ديواري محصور هـستند و همـه چيـز از             
ي طرح كلي خانه بسيار سـاده       در جاي . نظرها پنهان است  

 كه به هم  از دو يا سه اتاق مستطيلي تشكيل شده است و
ي ديگر فضاهاي خانه به گـرد يـك         در جاي . اندتكيه داده 

ــرار  حيــاط مركــزي حلقــه زده و ــاً در دو طبقــه ق   احيان
اي در جايي ديگر محوطه خانه بيشتر به قطعـه        اند،  گرفته

اي چـسبنده  ماند كه احياناً با ديـوار كوتـاه و        از بيابان مي  
منظم و  محصور شده و فضاهاي خانه ظاهراً بـه طـور نـا           

  . اند از هم در بخشهايي از اين محوطه سر بر افراشتهجداً
 گفته شـده در بـالا نـشان دهنـدة تنـوع در              هايمثال

ولـي سـئوال    . باشدي مي بافت روستاي معماري مسكن و    
اين است كه براستي دليل اين همه تنوع چيست؟ آيا در           
شكل كلي مسكن، مصالح مورد استفاده قرار گرفته شده،         

بندي فضاهاي كلي و بيرونـي مـساكن، ارتفـاع،          تقسيم
يا نداشتن حياط،    درونگرايي و يا برونگرايي، داشتن و     

نوع پوشش سقف، رنگ به كار گرفته شـده در تـزئين         
ها، متمركز بودن و يا باز بودن بافـت و سـنج آن،             ابنيه

 ها، بازشوها و معابر و پوشش آنها فقط بـر         ارتفاع ابنيه 
 هاتن و دترمينيــــساســــاس نظريــــه جزمگريــــا  

)determinist(    ــش ــي، نق ــي و محيط ــل اقليم عوام
نماينـد، يـا اينكـه عوامـل فرهنگـي،          اساسي را ايفا مي   

نـوع فـضاها    اقتصادي و اجتماعي موجب ايـن همـه ت        
 لازم  ، درك اين مهـم    به هر شكل، براي   . گرديده است 

است كه با نظريه ها و رويكردهاي مختلفي كه دربارة          
كونتي و علـل بوجودآمـدن آن       شكل كلي معماري س ـ   

ارائه شده است، آشنا شد تا موضوع روشـنتر گـردد و            
 ،1385 زرگـر، ( .بدين وسيله بتوان بـه نتـايجي رسـيد        

  )31ص
  

  تعاريف
    مفهوم خانه-1

مفهوم خانه به عنوان ظرفي براي وجـود انـسان،          
 ـايارزشي همپاي مظروف خود مي       بـه قـولي، هـر      . دب

زيد، مفهوم   مسكن گ  "واقعبه  "فضايي كه بتوان در آن      
خانه مكان تامـل و تعامـل       . كندخانه را از آن خود مي     

روح و جسم انسان است و به نقل از بشلار، به ما اين             
كه در آرامش در خيالات خود غـرق         دهدامكان را مي  

خانه مكاني است براي رشـد همگـام جـسم و           . شويم
  روح، يعني همچنان كه امنيـت فيزيكـي را بـه انـسان             

  دهــد و او را از خطــرات محــيط بيــرون محفــوظ يمــ
آورد، ايـن   دارد و فضايي در درون بـه وجـود مـي          مي

  فــضاي درونــي، آرامــشي را بــراي انــسان بــه همــراه 
كه زمينه رشد و پرورش روحي وي را فراهم          آوردمي
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. آورده و بستر شـكوفايي ناخودآگـاه انـساني مـي شـود            
ي تـاملات و    مكان تنهايي با خـود، پايگـاهي اسـت بـرا          

  . محتويــات ذهــن انــساني و فــضاي رشــد خــود انــسان
  )68ص ،1387الحسابي، علي (
  

مفهوم خانه به عنوان ظرفي براي وجود انسان، ارزشي         
به قولي، هر فضايي كـه      . يابدهمپاي مظروف خود مي   

 مسكن گزيد، مفهوم خانـه را       "به واقع "بتوان در آن    
تعامـل روح و    خانه مكان تامل و     . كنداز آن خود مي   

  جسم انسان است
  

   خانه روستايي-2 
 بـسط  مكان خانه شود، مي محقق خانه در سكونت

 حيـات  كـه  است كالبدي خانه پس. است حيات مفهوم
 داري جهـت  ايـن  از شـودو  مـي  ساري و جاري آن در

  .است بسيار اهميت
حيات محسوس و معقول انسان در خانه بـه وقـوع             

شـولتز  . گيرد مكان شكل مي   در خانه تعلق به   . دمي پيوند 
هـا را در سـكونت خـصوصي آنهـا          هويت فردي انـسان   
داند كـه شـكل محيطـي       اي ثابت مي  مستتر و آن را نقطه    

دهد، خانه آگاهي   مفروض را به مكاني مسكون تغيير مي      
را نه با عنايت بر توضيحات، بلكه با مفهوم وقوف يعني           

آنهـا يـافتن    ا را در ميان     توقف كردن و نشان يا اثر چيزه      
دانـد  وي خانه را فضايي در دل فضا مـي        . داردعرضه مي 

فـضا  . پـردازد كه به تكرار ساختار مقـدماتي محـيط مـي         
هايش دهي خانه است كه ويژگي    ترين عنصر شكل  اصلي
چــه خانــه آن. تــوان بــر آن اســاس تعريــف نمــودرا مــي

يي خـاص و متمـايز از خانـه         روستايي را واجد ويژگيها   
علــي . (د، در فــضاي آن مــستتر اســتنمايــشــهري مــي

  )70ص ،1387الحسابي، 

 ي   يف مسكن روستايتعر -3
مسكن در قالب واحدهاي مسكوني خانوارهـاي       
 ســاكن، نقــش ارزشــمندي در ثبــات خــانواده، رشــد 

منـي افـراد    يب ا ياجتماعي و اقتصادي و بالابردن ضـر      
 وحيرش  يات ارتقاء فرهنگي و آسا    يجامعه و خصوص  

 ستمي ـس كـل  در خـود  نوبه هب و ،داشته خانواده اعضاء
مـسكن بـه معنـاي عـام كلمـه،          . گذارد مي ريتاث جامعه

 عملكردهاي انـساني    ها و   دهيها، ا  ي آرمان يتجسم فضا 
ــه ــاث  اســت ك ــواره تحــت ت ــده يهم ــل بازدارن ر عوام
طـرح  ( . قرار دارد يزيكياجتماعي و موانع ف    -اقتصادي

  )40،ص1385گونه شناسي، 
  
   جبر، فعل جبري-4

 اعمـالي   فعل وجبر يعني اينكه ما انسانها اگر چه   
اي از  وانيم انجـام دهـيم ولـي در پـاره         ترا خودمان مي  

   تـاثير    مـا  موارد، يك سـري عوامـل بيرونـي بـر فعـل           
 به قـولي جبـراً دسـت بـه آن           ارند و ما اجباراً يا    گذمي

اراده انجـام آن از مـا نبـوده           در نهايـت   .زنيمعمل مي 
ايـن معنـا     اختيار هم . ر اجرا هستيم   مامو ايعني اينكه م  

دهـيم از اراده و     دهد كه كارهايي كه ما انجام مي      را مي 
مفهـوم   نترنتـي، يپايگاه ا . (گيرندت مي أخواست ما نش  
  )جبر و اختيار

  )ديترمانيستها(رگرايان محيطي  رويكرد جب-الف
رويكرد جبرگرايـان در ارتبـاط بـا تـاثير عوامـل            

  هـاي انـساني بـدين گونـه        محيطي بر انسان و فعاليت    
تأثير عوامل طبيعي و محيط طبيعي      : تواند بيان شود  مي

در هر دوره اي از زمان با توجـه          از هر گوشه جهان و    
نـوع تمـدن و فرهنـگ انـساني تفاوتهـاي            به شكل و  

تر اثرات عوامل به عبارت ساده. داردروشني را بيان مي   
   .در هر مكان تغيير پذير است  هر زمان وطبيعي
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 -732(( و ابن خلـدون      ))م.  ق 384-322((ارسطو  
هوا در اهم    هر دو به تاثيرات عميق آب و      ))  هجري 808

  . هاي انساني معتقد بودندتلاش ها وفعاليت
تـرين نويـسنده    معروف)) 1755-1689(( منتسيكو

اختلاف در خوي و     :گويدجدهم فرانسه چنين مي   قرن ه 
رنوشت اقـوام    س منش و مزاج كه اين همه در سرشت و        

ي  هـواي  اي مديون تـأثيرات آب و     گذارد تا اندازه  تأثير مي 
 مثلاً مردم نواحي سردسـير مايـل بـه سـختي و           . باشدمي

 بـه تنبلـي      تمايل شدت هستند ولي مردم نواحي گرمسير     
چرا اقوام جنوبي هميشه يكي پس از ديگـري         : دارند كه 

مگـر نـه آنـست كـه آب و          . مغلوب اقوام شمالي شـدند    
 شمال نيروبخش است و آب و هواي جنـوب بـر            هواي

آمدنـد و  آورد؟ غلامـان از جنـوب مـي    اعصاب فشار مي  
گردان شـمال   سروران از شمال، آسيا يازده بار اسير بيابان       

  .شده است
  

بين عوامل طبيعي، آب و هوا تاثير ژرف و عميق خود       
را در پراكندگي اجتماعات انساني، اشـغال فـضاهاي         

زندگي در همه نواحي زمين اعمـال       جغرافيايي و نوع    
  كندمي
  

محقـق انگليـسي    )) 1861-1821(( توماس باكـل    
هـاي طبيعـي در      چهـره  خـاك و   هـوا و    آب و  :گويدمي

تاريخ حيات انسانها مهم بوده و به نظر ايـشان هـر چـه              
انسان بيشتر بـر محـيط مـسلط گـردد بـه همـان مقـدار                

ن طبيعـي، قـدرت خـود را در تعيـي          نيروهاي خارجي و  
  )142ص ،1386 شكوئي،( .حوادث از دست خواهند داد

 آرنولد تاين بي عقيـده دارد كـه اگـر اثـر شـرايط              
محيط طبيعي آن چنان سخت و شديد باشـد كـه انـسان             
نتواند با مشكلات ناشي از خشونت و تحمـيلات آن بـه            

مبارزه برخيزد و مقاومت نمايـد تـلاش و كوشـش او            
  )166ص همان منبع،(. نتيجه خواهد ماندثمر و بيبي

السورت هانتيگتن هواشناس و كاشف امريكـايي       
 در ارتباط با مسائل طبيعي به نقش آب         1876در سال   

  :كندكه عنوان ميهوا تأكيد زيادي داشته به طوري و
هـوا تـاثير ژرف و        بين عوامـل طبيعـي، آب و       -

عميق خود را در پراكندگي اجتماعات انساني، اشـغال         
 نـواحي   هنـوع زنـدگي در هم ـ      يي و فضاهاي جغرافيـا  
  . كندزمين اعمال مي

اثرات عوامل آب و هوا از مكـاني بـه مكـاني             -
ــر  ــاير   از دورهو ديگ ــيش از س ــر ب ــه دوره ديگ   اي ب
 . هاي طبيعي استپديده

اثرات عوامل آب و هـوا در سـلامت، نيـرو و             -
قدرت انسان ساكن سياره زمين بيش از سـاير عوامـل           

 . باشدفيزيكي مي
 هوا در رشد و    بين عوامل طبيعي شرايط آب و      -
 .  كرده استاي ايفاءي تمدنها نقش عمدهشكوفاي

بين عوامل آب و هوا حساسيت انسان به درجـه          
اي است كه گاهي بعضي از افراد تنها        حرارت به اندازه  

با يكي دو درجـه اخـتلاف در درجـه حـرارت محـل              
. رونـد اطـاقي بـه اطـاق ديگـر ب       مسكوني، مجبورند از  

 )171ص همان منبع،(
كساني كه بـه مطالعـات       بدين ترتيب معماران و   

جغرافيايي انساني مي پردازند در اين رويكرد به طـور          
اي نقش مسلط جبـري آب  و هـوا و شـرايط             گسترده

به وجود آوردن شكل كلي سـكونتگاهها        اقليمي را در  
بـه عقيـده آنـان      . كننـد پذيرفته و روي آن اصـرار مـي       

سـر   طع انسانها ابتدا پيدا كردن جـان پنـاه و         دغدغه قا 
 آب و پناه بـوده اسـت و در نتيجـه شـرايط اقليمـي و          

ــسلط و  ــش م ــوايي نق ــده  ه ــين كنن ــي تعي   اي در حت
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 مبنـاي   رب.  در قالب سر پناه دارند      چارچوبي ي گير شكل
شـود  اي كه در محـيط يافـت مـي     اين رهيافت مواد اوليه   

  . نتگاه دارنداي در شكل كلي سكوكننده نقش تعيين
  

    رويكرد فرهنگ گرايان-ب 
در اين رهيافت فرهنگ انساني عامل تعيـين كننـده          

كنند كه  هاي انساني به شمار رفته و اضافه مي       در فعاليت 
  اسي از ـها انعكانـي مكايـرافيايي و فضـاي جغـهچهره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرفــداران ايــن مكتــب . پايگاههــاي فرهنگــي اســت
هاي جغرافيايي يك   شرايط طبيعي را در مكان    رد  عملك

 از  .آورنـد عــامــل دست دوم و فرعي به حساب مي       
ــي در    ــل يكــسان و يكنواخــت طبيع ــا عوام ــر آنه نظ
كانونهاي مختلف فرهنگي به اشكال گونـاگون تجلـي         

به نظر ايشان محيط طبيعي همـواره امكانـاتي         . كندمي
سان است كه بـا     دهد و اين ان   مي در اختيار انسان قرار   

  ا را ـي از آنهـود يكـرهنگي خـژگيهاي فـه به ويـتوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انسان محيط

 انسانمحيط

 بيولوژيكي
فرهنگي             

طبيعي     
طبيعي         

 انسان

 انسان

 انسان

 محيط

 محيط

 محيط

  انسان و فرهنگ انساني محيط طبيعي

 )جورج كارتر(عوامل محيط طبيعي روابط جامعه انساني و:1نمودار
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بدين ترتيب مسكن به عنـوان يكـي از         . نمايدانتخاب مي 
تواند تحـت  تبلورات فضايي فرهنگ و عوامل معنوي مي  

گرفته و همانطور كه در ايـن        تاثير تنوعات فرهنگي قرار   
توانـد  تر فرم و شكل مسكن مي  ه گرديد بيش  رويكرد اشار 

  .ها در بخش فرهنگ باشدناشي از تفاوت
ي با تهيه نمودار زير     جورج كارتر دانشمند آمريكاي    

توانسته است به شكل ساده اين روابط محـيط طبيعـي و            
  . فرهنگي انساني را بيان كند

انسان و  محيط طبيعي بطور مستقيم در      : مرحله اول 
  . افتندي وي مؤثــر ميرفتار انسان و خلق فضــاي

توانـد در محـيط طبيعـي       تنها انسان مي  : مرحله دوم 
تأثير نمايد و در رابطه انسان بـا محـيط طبيعـي جريـان              

  . مخالفي وجود ندارد
العمل در قطب انسان و     عمل و عكس  : مرحله سوم 

به عبارتي انـسان بـا فرهنگهـاي        . دهدمحيط را نشان مي   
  . باشندويه مياگون با محيط در تعامل دوسگون

در اينجا شكل عدسي به مثابـه يـك        : مرحله چهارم 
نمايـد و وظيفـه دارد كـه اثـرات عوامـل           صافي عمل مي  

محيط طبيعي را قبـل از عملكـرد در جامعـه انـساني از               
خود عبور دهد تا انسان بتواند محور فعاليتهاي خـويش          

در محيط طبيعي با مشاهده دقيـق و تجربـه تعيـين و              را
د از طرفي تأثيرات متقابـل ولـي غيرمـستقيم از           انجام ده 

ــت    ــه اس ــن مرحل ــصاصات اي ــكوئي، . (اخت  ،1385ش
  )182ص

در اينجا انسان با طرح مسائل پيچيده، : مرحله پنجم
درهمي يك انسان اقتصادي، سياسي، اجتماعي،       مركب و 

شـود ازسـوي    معنوي، مصمم وآينده نگر محـسوب مـي       
 انـواع خـاك،     آب هـوا،   ديگر محيط طبيعـي نيـز كـه از        

پوشش گياهي و زندگي حيواني تركيب شـده اسـت بـه            

گردد و بر پيچيدگي    هاي فرعي زيادي تقسيم مي    شاخه
  . افزايدموضوع مي

 ـ      د شـو ر آن تأكيـد مـي     آنچه كه در اين رهيافت ب
اهميت بسيار زياد مسائل فرهنگي نظير علايق، سـنتها،     

شـكل گيـري     ارزشها، زبان، دين و مـذهب در فـرم و       
به نحوي كه جان راسكين معمار فرهنگ       . ضاها است ف

كنـد كـه خـصوصيات      گراي قرن نـوزدهم اشـاره مـي       
ها نه تنها از انطباق آنها با مكانهـا          ملت معماري خاص
ها، كه از پيوستگي شان با آب و هـواي ذهنـي            و اقليم 

  ه شـود كـه در آن بـه خـود توسـع           خاصي ناشـي مـي    
  . اندبخشيده

  
سان با سكونت است كه به بودن       به عقيده هايدگر ان   

كنند كه نهادهـاي    آنها عنوان مي  . كنددست پيدا مي  
نمادين فراواني در خانـه و مـسكن وجـود دارد و            

اي از اعمـال    خانه نه تنها به منظور انجام مجموعـه       
حيات مادي در نظر گرفته شده اسـت بلكـه در آن            

  شودمناسك دين و آئين انجام مي
  

 ، در كنـار مـسائل فرهنگـي       ،به اعتقاد اين مكتب   
 مذهب ارتباط بسيار زيادي با شكل كلي سـكونتگاه و         

 در اين رويكرد خانه تنها يك جان پناه و        . مسكن دارد 
جـايي  . سر پناه نيست بلكه خيلـي فراتـر از آن اسـت           

رواني دست   است كه انسان در آن به آرامش روحي و        
به عقيده هايدگر انسان با سـكونت اسـت        . كندپيدا مي 

آنها عنوان مي كنند كه     . كه به بودن دست پيدا مي كند      
نهادهاي نمادين فراواني در خانه و مسكن وجود دارد         

اي از اعمـال    و خانه نه تنها به منظور انجـام مجموعـه         
حيات مادي در نظـر گرفتـه شـده اسـت بلكـه در آن               

در تحليـل نهـايي     . شـود آئين انجام مي   مناسك دين و  
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اني به طـور خلاصـه در سـه         سنقش فرهنگ و عوامل ان    
  :دي شودبنتواند دستهمبحث مي

  
   فرهنگ تعيين كننده ديدگاه اهداف معماري-1

 بدون شك فرهنگ استفاده كننده از يـك فـضا در           
بـه عبـارت ديگـر اولـين        . نوع معماري اثر مـستقيم دارد     

چيزي كه براي هر معماري مهـم اسـت ايـن اسـت كـه               
 سـكونت اسـت؟      ايـن معمـاري چيـست؟ آيـا         از منظور

 ؟ زيـرا اسـتفاده كننـدگان      آموزش است؟ عبـادت اسـت     
فرهنگها و انتظارات و اهداف خاصي از اين موضـوعات      

  . دهنددارند و ديدگاه سازنده را تحت تأثير قرار مي
  

بدون شك فرهنگ استفاده كننده از يك فضا در نـوع           
به عبارت ديگر اولين چيزي     . معماري اثر مستقيم دارد   

ر معماري مهم است اين است كه منظور از         كه براي ه  
  اين معماري چيست؟

  
   فرهنـــگ ســـازنده رفتارهـــا وعملكردهـــا    -2

  باشدمي
ــدگي     ــوع خاصــي زن ــه ن ــي ب ــر فرهنگ ــردم ه    م

 بـــه   .هـاي ديگـر متفـاوت اسـت        كه با فرهنگ   كنندمي
خوابنـد بـه    نشيند، به شكل خاصي مـي     شكل خاصي مي  

تنــوع . كننــدكننــد و يــا كــار مــينــوعي اســتراحت مــي
  عملكردها و رفتارها در يك خانـه متناسـب بـا فرهنـگ             

  اين امر باعـث بـه وجـود آمـدن تنـوع فـضاها              . باشدمي
نوع عملكرد و شكل عملكرد نيز عـاملي اسـت          . شودمي

مـثلاً شـخص در     . كندكه شكل و اندازه فضا راتعيين مي      
جاهاي متفاوت تعريف متفاوت دارد مثلاً عمل نشـستن         

هاي متفاوت با هم فرق     جمع شدن در فرهنگ   و دور هم    

  ارتباط فضاها در هر ساختماني به دليل اينكـه از          . دارد
يل شـده متعاقـب آن داراي       هاي مختلفي تـشك   فعاليت

كند كـه   مي فرهنگ است كه تعيين   . ي است تنوع فضاي 
چه فضاهايي بـا همـديگر ارتبـاط داشـته باشـند چـه              

ارتبـاط چقـدر    فضاهايي ارتباط نداشته باشند و شدت       
  . آيا ارتباط شكلي باشد يا بصري و يا رفتاري. باشد

 
  باشدمي ها فرهنگ سازنده نمادها و سمبل-3

تـاريخ   مردم در هر فرهنگي با توجه به سـابقه و         
 هاي مختلف دارنـد   هايي در زمينه  سمبل خود نمادها و  

ها در بسياري از مـوارد هويـت    سمبل كه اين نمادها و   
توانند بـه   اين نمادها مي  . باشدمعه مي جا آن فرهنگ يا  

  : موارد زير تعميم شوند
ي كه هويت ملي يك قوم را       نمادهاي:  ملي -الف
  .دهندنشان مي
نمادهـايي هـستند كـه انديـشه يـا          :  مذهبي -ب

  . سازندتاريخ مذهب جامعه را نمايان مي
فرهنگهـا متناسـب بـا اهـداف بـه          :   طبيعت  -ج

د معنــاي خــاص چيزهــايي كــه در محــيط وجــود دار
. كندآنها را به نمادهايي از صفات تبديل مي        بخشيده و 

  . مثل آب مظهر پاكي، سرو نشانة آزادگي
در بسياري از موارد ابداعات     : ابداعات هنري  -د

  خلاقيتهــا بــه عنــوان نــشانه خــاص مطــرح  هنــري و
  . مانند خط نستعليق. مي شود

رسد فرهنگ  بدين ترتيب آنچه كه مسلم بنظر مي      
شناسي ترين موضوعات در مبحث گونه    ي از كليدي  يك

  . تواند محسوب شودمسكن روستايي مي
   رويكرد بينش اقتصادي-ج

اقتصاد در شكل كلي سكونتگاهها سنتي و بـومي         
 عمدتاً بـر    اين عامل . اي دارد نقش قاطع و تعيين كننده    

 40

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

30
 ]

 

                             9 / 12

http://jhre.ir/article-1-59-fa.html


 
   

   
   

   
ي 
مار

 مع

نحوه ) گردش(چگونگي، توليد و توزيع ثروت، حركت       
 محصولات و رابطه آن با ساخت       توليد، توزيع و مصرف   

نوع معيشت و توزيع كالا، همگـي       . كندكالبدي بحث مي  
تواننـد بـر سـاختار      از عوامل اقتـصادي هـستند كـه مـي         

چرا كـه هـر     . كالبدي بافت و مسكن اثر مستقيم بگذارند      
فعاليتي نياز به فضايي دارد و اين نياز با تعبيـه عناصـري             

  .  گرددتامين مي
  

دي نهايت تـلاش انـسان بـراي بهـره          در بينش اقتصا  
برداري دقيق و صحيح و صرفه جويانه از منابع تحت          
اختيار براي برآوردن نيازهاي بنيادي خودش اسـت و         
لــذا جــايي بــراي گــسترش و تجمــل و الحاقــات و 

  مانداضـافات در مسكن باقي نمي
  

 نهايت تلاش انسان    ياقتصادبينش  بدين ترتيب در    
صـرفه جويانـه از     و  صـحيح    ق و براي بهره برداري دقي ـ   

دي خودش   براي برآوردن نيازهاي بنيا    منابع تحت اختيار  
 ي براي گسترش و تجمـل و الحاقـات و         ياست و لذا جا   

لـذا مـسكن در ايـن       . مانداضـافات در مسكن باقي نمي    
تـرين صـورت    ي ابتـداي  ترين و محقرترين و   شرايط ساده 
ز بخـشي از    با افزايش توليد مـازاد بـر نيـا        . خود را دارد  

آيـد و در خـدمت رفـاه        سرمايه به صورت ثروت در مي     
گيرد و اثرات آن به صورت قطعي و تعيين كننده          قرار مي 

تـرين و   روي شكل كلي مـسكن، كـه يكـي از معمـولي           
طـرح  . (گـردد بارزترين نمادهاي انسان است، ظاهر مـي      

  )81ص گونه شناسي،
   بينش اجتماعيرويكرد -د

اعي و نيـاز مبـرم بـه تـامين          اي نيز نظام اجتم ـ   عده
امنيت كل جامعه در مقابل بيگانگان و نظم و آرامـش در            

دهنـد و   امور اجتماعي را مطرح و مـد نظـر قـرار مـي            
ي را در ارتبـاط بـا آن        شكل كلـي سـكونتگاه روسـتاي      

ساير  كنند و عوامل اجتماعي را بر     تشريح و توجيه مي   
 ع،همـان منب ـ  ( .داننـد تـر مـي   حعوامل تاثيرگـذار ارج ـ   

  )94ص

  ابل عوامل موثر در معماري روستا ارتباط متق-ه
ــدي در روســتاهاي   مجموعــه خــصوصيات كالب

اي از عوامل گوناگون محيطي،     كشور متاثر از مجموعه   
كـه هـر يـك بـا        . اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است    

پذيرند، شدت و ضعفي متفاوت از اين عوامل تاثير مي        
وص ارائه نظامي   هاي متعدد، در خص   با وجود دشواري  

ــذيري     ــاثير پ ــل و ت ــذاري عوام ــاثير گ ــسان از ت يك
 چهـار گـروه     يمتـوان خصوصيات كالبدي مـسكن مـي     

عوامل طبيعي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي را بـا            
تنوع فرعـي بـراي تـسريع فرآينـد        دربرگرفتن عوامل م  

براي سهولت مطالعه با دياگرامي، ارتباط      گيري و   شكل
دهنده  نشان زيردياگرام  . يم كنيم آنها را با يكديگر ترس    

ل مـؤثر در معمـاري كالبـد روسـتا          ارتباط متقابل عوام  
  . باشدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  
  

زرگر ( ارتباط متقابل عوامل مؤثر در معماري كالبد روستا          :1نمودار
 )30،ص1385،

 فرهنگ

 اقتصاد اجتماع

 جغرافيا

 كالبد
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كالبد روستا تحت تأثير عوامل گوناگون جغرافيـايي،        

هـيچ كـدام از     . اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اسـت     
عوامل بطور مستقل عمل نكرده و در رابطـه و تـاثير            

   به يكديگر قرار دارندمتقابل نسبت
  

دياگرام فوق نشان دهنده اين است كه كالبد روستا         
تحــت تــأثير عوامــل گونــاگون جغرافيــايي، اجتمــاعي،  

هـيچ كـدام از عوامـل بطـور         . اقتصادي و فرهنگي است   
تاثير متقابل نـسبت بـه       مستقل عمل نكرده و در رابطه و      

تا به عبارت ديگر در حالي كـه روس ـ . يكديگر قرار دارند 
فرهنگـي اسـت ايـن دو       و  تحت تأثير عوامل جغرافيايي     

البتـه  . عامل نيز بدون ارتباط نبوده و روي هم تأثير دارند         
ع يـك   ـالم واق ـ ـنظر به اينكه يك مجتمع زيـستي در ع ـ        

اجـزاء   تـوان عوامـل و    نمـي  د اسـت و   ـاي واح دهـديـپ
را  جتماعي، زيست بومي وغيره آن    ااقتصادي،   وفرهنگي  

 واحـدي اسـت،      روستا نيـز پديـده     ،دا كرد از يكديگر ج  
اي از مـردم اسـت كـه شـغل و فعاليـت             زيرا شامل عده  
اي دارنــد، در محــيط معــين و مــشخص توليــدي ويــژه

  ژه و ـا يكديگر روابط و مناسبات ويـكنند، بي ميـدگـزن
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ــده  ــين ش ــادات و تعي ــا، اعتق ــد، داراي باوره  اي دارن
 بستر جغرافيايي خاصي    اي هستند و در   ويژهارزشهاي  

ــدگيز ــدمــي ن ــذا روســتا و مــسكن روســتايي . كنن  ل
اي نيست كه از اجزاءتشكيل شده است، بلكه        مجموعه

  .  واحد استهمانطور كه گفته شد، يك پديده
  

  گيري نتيجهجمع بندي و
مسكن در روستاها تحت تاثير عواملي چند قـرار   

ه هاي  كه اين عوامل در كنار هم فرم و شكل خان          دارد
زنند، مسئله جبري بودن يك عامل      روستايي را رقم مي   

ر علمـي مـورد     ـر از نظ  ـل ديگ ـر عوام ـو چيرگي آن ب   
جبر محيطي و يـا جبـر       . قبول نيست و مقبوليت ندارد    

فرهنگي و يا جبر اقتصادي هـر كـدام بـدون در نظـر              
كه هر عامل خواسته و ناخواسـته       ،  گرفتن ديگر عوامل  
 و فصل مشترك يـا بهتـر بگـوييم          بر عوامل ديگر تاثير   

به عنوان مثال   . گري است مكمل و به وجود آورنده دي     
 ـ  اي، انـواع خاصـي از      ي بـارش در منطقـه     ميزان فراوان

سازد كـه بـه منظـور       هاي اقتصادي را ميسر مي    فعاليت
ها، تابع نظمي   جوابگويي نياز به فضايي از اين فعاليت      

  ه ـي اقتصادي كهابايد بود و اين گونه فعاليتويژه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رويكرد بينش اجتماعي  رويكرد بينش اقتصادي  رويكرد فرهنگ گرايان  رويكرد جبرگرايان محيطي

تاثير آب و هوا در اهم فعاليتها و        
 انـساني؛ رابطـه تـسلط       هـاي تلاش

 ـ    رانسان ب  عكس؛ مـواد   ال محـيط و ب
  اوليه براي ساخت

  

ــها  ــنتها، ارزش ــق، س  ،علاي
زبان، دين، مذهب در فـرم و       

  . داردشكل گيري فضا تاثير

يـع ثـروت    زچگونگي توليـد، تو   
 نحــوه توليــد و توزيــع و ،حركــت

مصرف هر عملكردي نياز به فـضا       
دارد، ثروت عامل قطعـي و تعيـين        

  كننده روي شكل كلي مسكن

تامين امنيت، نظم و آرامش در      
امور اجتماعي، تبادلات اجتماعي    

   تاثير داردبر روي شكل مسكن

هاي مطرح شده خلاصه ديدگاه:1لجدو  
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طلبـد، موجـب بـروز      مشاركت همه افراد خانواده را مي     
  . بودظواهر فرهنگي متفاوت با ديگر نقاط خواهد 

رسد كـه هـر عـاملي بـر عامـل            به نظر مي   بنابراين
ــر وام     ــم ديگ ــل از ه ــع عوام ــاثير دارد و در واق   ديگرت

  . گيرندمي
 محدوديت روش مطالعه علمـي مـا را مجبـور بـه            
تجزيه روستا به اجزاء و عوامـل مـوثر در شـكل گيـري              

شـيوه متعـارف    . كنـد بندي آنها مـي   كالبد مسكن و طبقه   
كند كه موضوع مورد مطالعه را      تحقيقات علمي حكم مي   

به اجزاي تشكيل دهنده آن تجزيه نمود و براي رسـيدن           
ــزا را      ــن اجـ ــوع، ايـ ــي موضـ ــدي كلـ ــه قانونمنـ   بـ

ا را جـدا گانـه مـورد        بندي نمود و هـر يـك ازآنه ـ       طبقه
  .مطالعه و بررسي قرار داد

  
  
   منابعفهرست

مــدي بــر شــناخت  درآ".حــاجي ابــراهيم رزگــر، اكبــر -
 تهـران،  ، دانـشگاه شـهيد بهـشتي،      "معماري روسـتايي ايـران    

1385. 

، انتــشارات گيتــا " فلــسفه جغرافيــا".شــكوئي، حــسين -
 .1386 شناسي، تهران،

هـاي  ونت، سكونت جغرافياي سك ".تولون، پرفسور ب     -
، ترجمه محمد مظاهري، دانـشگاه تربيـت مـدرس          "روستايي

 .1374تبريز، چاپ اول، 

 .بنياد مسكن انقلاب اسلامي اسـتان آذر بايجـان غربـي           -
 .1387اروميه،  ،"هاي هادي روستايطرح"

 .بنياد مسكن انقلاب اسلامي اسـتان آذر بايجـان غربـي           -
 آذربايجــان طــرح  گونــه شناســي مــسكن روســتاي اســتان"

 .1386 ، دفتر اول، اروميه،"غربي

، " الگـوي مـسكن روسـتايي      ".علي الحسابي، مهـران    -
 .1374روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب، 

آفـرينش نظريـه معمـاري نقـش علـوم          ".جان لنـگ     -
، ترجمـه عينـي فـر، انتـشارات         "رفتاري در طراحي محيط   

 .1383 دانشگاه تهران،

ــدي،  - ــا و محم ــديان، رض ــد واحم ــوي،  حمي  موس
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